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چكيده
آموزه هاي اخلاقي مورد نياز براي تكامل انسان، به واسطه ي حاملان وحي در اختيار 
ــماني اديان عرضه شده است.  ــان قرار گرفته و مهم ترين قوانين آن در كتاب هاي آس انس
ــه منظور اثبات اين  ــي تعاليم اخلاقي آن ها ب ــماني و مطالعه تطبيق ــه به كتب آس مراجع
مطلب، كه اديان در طول يكديگرند و كامل ترين دين، كامل ترين تعاليم را ارائه داده است 
ــت. نظام اخلاقي دو دين اسلام و مسيحيت بر جهان بيني الهي استوار است.  ضروري اس
ــتراكات اخلاقي موجود در اناجيل اربعه و قرآن كريم نشانگر صدور آموزه هاي اخلاقي  اش
ــل و رذايل اخلاقي آموزه هاي  ــت. اما تفاوت هايي در بيان فضاي ــا از منبعي واحد اس آن ه
ــم و برتري تعاليم آن را به  ــم مى خورد كه جامعيت قرآن كري ــي اين متون به چش اخلاق

اثبات مي رساند.
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طرح مسأله
ــر را با انواع تمايلات و خواسته هاي دروني آفريد.  خداوند حكيم به علم و قدرت خود بش
ــن تمايلات نعمات و  ــال. آن گاه در جهت ارضاي اي ــون حبّ بقا و حبّ كم ــي همچ تمايلات

موهبت هاي بي شمار بر او ارزاني داشت و جمع كثيري از مخلوقاتش را مسخّر او كرد.
ــر به طور ذاتي  ــت و بش ــن تمايلات ذاتي، گرايش به «فضيلت اخلاقي» اس ــي از اي يك
علاقه مند است كه به اين خواهش دروني لبيك بگويد و در مسير تكامل اخلاقي گام بردارد. 
ــخ گويي به اين گرايش  ــباب پاس ــك، حكمت پروردگار بي همتا ايجاب مي كند كه اس بي ش

مقدّس را نيز بر او عرضه دارد.
ــاس عقل محدود و ناقص  مكتب هاي عقيدتي غيرالهي، بنيان هاي اخلاقي خود را بر اس
ــان الهي آموزه هاي  ــمندان خود بنا مي كنند. در مقابل، پيروان ادي ــلايق انديش ــري يا س بش
ــمة زلال وحي، كه توسط پيامبران ارائه مى شود، دريافت مى كنند.  اخلاقي خود را از سرچش
ــه گونه آموزش به پيروان خود عرضه مي دارد: عقيدتي، اخلاقي و فقهي.  هر دين وحياني س
ــت، بايد بپذيريم كه  ــم اديان نتوانيم ياف ــه گانه را در دل تعالي ــي اگر اين بخش بندي س حتّ
آموزه هاي ديني خود به خود، به طور منطقي تحت يكي از اقسام يادشده درمي آيند. تعليمات 
و معارف اخلاقي همان اسباب مورد نياز انسان براي پاسخ گويي به گرايش اخلاقي است كه 
ــعادت واجب  ــماني قرار داده و فراگيري آن ها را در طريق س خداوند رحمان در متن اديان آس

و ضروري دانسته است.
ــتند؛ به عبارتي ديگر مؤمنان به ذات  ــيحيت نيز از اين قاعده مستثني نيس ــلام و مس اس
اقدس الهي، چه مسلمان و چه مسيحي، بايد براي رسيدن به دينداري تامّ و تمام، به قوانين 

و قواعد اخلاقي آگاهي بيابند و بدان عمل كنند.
چراكه در مقام تمثيل گفته اند: 

ــب نشانده شود تا شاداب و باطراوت بماند  نهال «عقايد» بايد در زميني مناس
ــيند. دانه هاي «فرايض» نيز بايد در زميني مهيّا افشانده شوند تا  و به بار بنش
برويند و ثمر بدهند. اين زمين مناسب كه عقايد را ماندگار و ثمربخش مي كند 
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ــكام و فرايض را نيز ممكن مي كند، «زمينه ي  ــدن حاصل عمل به اح و دروي
اخلاقي شخصيت مؤمنان» است (جهانبخش، 1383: 4).

مفهوم اخلاق
ــوي، «خَلقَ» به معناي خوي، طبع و مروّت،  «خَلقْ»  ــلاق» جمع «خُلق» به معناي خ «خ
به معناي كهن، و «خَلقِ» به معناي خوش خوي و خوش خرام است (دهخدا، 1377: 1537/1؛ 
معين، 1371: 1536؛ ابن فارس، 1441: 311؛ تهانوي، 1996: 726/1؛ و عميد، 1377: 783/1).

ــاني گفته مى شود كه به سبب آن ها  از نظر علماي علم اخلاق، «اخلاق» به ملكات نفس
ــاني و بدون نياز به فكر و تأمّل صورت مي گيرد. برخي از  صدور اعمال و انجام كارها به آس
ــت مي آيند  ــتند و برخى ديگر با تفكّر، تمرين و عادت به دس اين ملكات فطري و ذاتي هس

(ابن مسكويه، 1370: 27؛ و مجلسي،1362: 1337/67).
ــته اند و اعمال  ــنديده را «اخلاق» دانس ــمندان اروپا اغلب هر كار نيك و عمل پس انديش
ــد. برخي مثل هگل اخلاق را  ــرورآميز را خلاف اخلاق معرفي كرده ان ــت و رفتارهاي ش زش

عبارت از پيروي و اطاعت از قوانين مي دانند (اسماعيلي يزدي، 1389: 91).
با توجّه به تعاريفى كه ارائه شد،  «اخلاق» امري است كه تمامي انسان ها به طور فطري 

و ذاتي با آن آشنا هستند و بدون آن حيات فردي و اجتماعي دچار تزلزل مى شود.

نظام اخلاقي اناجيل اربعه و قرآن كريم
بي شك آنان كه به متون ديني و رهبران ديني خود مراجعه مي كنند، درمي يابند كه كارهاي 
خوب كدام است و كارهاي بد كدام، چه كاري شايسته است و چه كاري ناشايست. نزد ايشان 

وحي الهي بهترين شيوه براي به دست آوردن نظام اخلاقي است (شيرواني، 1379: 61-59).
از نظر پيروان اناجيل اربعه، جهان داراي هدف است و زندگي صحيح منوط به تحقّق اين 
ــق به خدا و انسان هاست؛ در نتيجه اخلاق و  ــت. در مسيحيت هدف از خلقت، عش هدف اس
پرستش خدا با هم ارتباط استواري پيدا مي كند. از نظر آنان اخلاق و پرستش تفكيك ناپذيرند. 

بنابراين منشأ اخلاق را بايد در كلام خدا و متون مقدّس جستجو كرد.
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با مطالعة تعاليم حضرت عيسي7، در اناجيل اربعه اهداف اين نظام اخلاقي آشكار مي شود: 
در برخي از فقرات اناجيل آنان كه كار نيك مي كنند فرزند خدا مي شوند: 

«خوشا به حال آنان كه براي برقراري صلح ميان مردم مي كوشند؛ زيرا ايشان 
فرزندان خدا ناميده مي شود» (متي: 5: 9).

در برخي، پيروان اناجيل به خاطر ايمان خود به زندگي جاويد دست مي يابند: 
ــات دهد و زندگي جاويد  ــه فرزند او ايمان بياورند، نج ــاني را كه ب «خدا كس

نصيبشان كند» (يوحنّا: 3: 63).
برخي، انسان هاي پاك را به ديدار پروردگار وعده مي دهند: 

«خوشا به حال پاك دلان؛ زيرا خدا را خواهند ديد» (متي: 5: 8).
در برخي ديگر پاداش بزرگ آسماني به مؤمنان وعده داده شده است: 

ــاد و مسرور باشيد؛ زيرا در آسمان پاداش بزرگي در انتظارتان خواهد  «بلي ش
بود» (لوقا: 6: 23).

در برخي فقرات، بهشت پاداش مؤمنان است: 
ــت خواهد رسيد»  ــان دهد به بهش «گمان نكنيد هر كه خودش را مؤمن نش

(مرقس: 8: 21).
نويد نجات از ديگر وعده هاي فقرات اناجيل اربعه است: 

ــوند نجات پيدا مي كنند»  ــتم، كساني كه از اين در وارد ش «بلي، من در هس
(يوحنا: 10: 9).

ــان، ايثارگران،  ــوكاران، مؤمن ــه نيك ــي7، ب ــم عيس ــه در تعالي ــارتى ك ــترين بش بيش
ــود، «ملكوت الهي»  ــتان خدا و مسيح7، داده مي ش ــخاوتمندان، دوس محبت كنندگان، س

است. مسيح به صراحت مي فرمايد: 
ــاس مي كنند؛ زيرا ملكوت  ــان كه نياز خود را به خدا احس ــا به حال آن «خوش

آسمان از ايشان است» (متي: 5: 3).
ــياري از فقرات ديگر (از جمله: متي: 4: 17؛ لوقا: 13:12؛ متي: 5:10؛  ــارت در بس اين بش
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متي: 5:19؛ متي:5: 20؛ متي: 14: 41؛ مرقس: 10: 15؛ متي: 14: 43؛ لوقا: 18: 25؛ مرقس: 
10:24؛ لوقا: 6: 20) بيان شده است.

ــاير فقرات امكان پذير است.  ــير «ملكوت خدا» از طريق توجّه و دقّت در س تبيين و تفس
ــدن، زندگي  ــماني،  فرزند خدا ش ــا كمي تأمّل درخواهيم يافت كه ديدار خداوند، پاداش آس ب
ــتي همه مي توانند به عنوان مصداق  ــت يابي به نعمات بهش جاوداني، رهايي از نابودي و دس
ــت كه ماوراي زندگي مادّي  ــند و وصول به ملكوت الهي امري اس ــيدن به ملكوت باش رس
ــود. اين همان چيزي است كه در نظام اخلاقي قرآن «تقرب و نزديكي  دنيوي محقّق مي ش
ــود؛ زيرا مقرّب درگاه خدا زندگي جاويد يافته، از نابودي رهايي مي يابد  به خدا»  ناميده مي ش
ــتي را به دست مى آورد. بر اساس ديدگاهى مدرن در  ــمند الهي و نعمات بهش و پاداش ارزش
ــيحى، وحى تجلىّ خداست و بشر از اين طريق با خداوند مواجه مى شود. بر اساس  كلام مس

اين ديدگاه، ايمان به معناى سرسپردگى و تعهّد به خداست (جمالى،1389:13).
بنابراين نظام اخلاقي اناجيل اربعه خلقت را نتيجة يك سرنوشت كور و تاريك نمي-داند، 
بلكه به عنوان عملكرد يك خالق دورانديش معرفي مي كند. همچنين مخاطب فقرات اناجيل 
ــعادت در آن ها مجموعة خلقت و  ــت و هدف نهايي كمال و س ــخص يا گروه خاصّي نيس ش
ــتي است و نهايتاً هدف نهايي اين نظام، كه با وجود خدا در ارتباط است، داراي جنبه  اي  هس
مذهبي و معنوي است نه دنيوي؛ زيرا اين هدف نهايي كه با سعادت توأم است از سوي خدا 

تعيين شده و انسان را با او پيوند مي دهد (قنبري، 1380: 155).
در نظام اخلاقي قرآن كريم، بندگي يكي از فضايل اساسي و از بنيان هاي ارزش اخلاقي 
ــت. روح عبوديت و بندگي، جز اين نيست كه انسان خود را به مملوكيت خدا درآورد و در  اس
ــت و رضاي مولاي خويش تبعيت كند؛ از اين رو لازمة بندگي  تمام اعمال اختياري از خواس

تابع محض بودن است (سادات، 1373: 39).
ــراء/23) و نيز آياتي ديگر (غافر/60؛  لا يَعْبُدُوا إلاِ إيXِاهُ» (اس

َ
آياتي همچون «وَقََ¡ رَبُّكَ أ

نساء/172؛ و رعد/36)، نمايانگر ديدگاه قرآن دربارة عبوديت و بندگي است.
ــاس آيات قرآن كريم، عبادت محصور در اعمال عبادي نيست، بلكه هر عملي كه  بر اس
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مرضيّ خدا و به قصد بندگي و اطاعت از امر او انجام شود، عبادت است و بر حسب درجات 
قلبي شخص مراتب مختلف دارد؛ به طوري كه ممكن است يك عمل مشخص و يكسان از 
دو نفر به قصد بندگي انجام شود، امّا به جهت اختلاف در درجات قلبي آن دو، آن دو عمل به 
ظاهر يكسان، از نظر معنوي تفاوت بسيار داشته باشند؛ زيرا عبادات بالعرض اند؛ يعني عبادت 

بودن آن ها منوط به توجّه دل به سوي درگاه الهي است (سادات، 1373: 41).
ــت. بندگي كامل يعني اين كه هم  ــتن كافي نيس البته در بندگي خدا فقط نيّت الهي داش
نيّت در عمل براي خدا باشد و هم اصل عمل طبق فرمان خدا، بي كم و كاست، انجام شود. 
ِينَ آمَنُوا  Xچرا كه در نصّ صريح آيات وحي، ايمان به خدا با عمل صالح همراه مي شود؛ «وَا�

ْتهَِا الأغْهَارُ» (نساء/57). ْريِ مِنْ تحَ الِحَاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنXاتٍ تجَ Xوَعَمِلوُا الص
ــد، در تمام مراحل زندگي و حتّي در  ــي كه عبوديت و بندگي خدا را برگزين بنابراين كس
ــت او عمل مي كند؛ يعني اعمالي را  ــال و رفتار نيز بر طبق رضاي خدا و خواس ــات اعم جزئي
ــود به جا مي آورد (واجبات ديني و اخلاقي) و از اعمالي كه  ــنودي خدا مي ش كه موجب خش
ــت پرهيز مي كند (محرّمات شرعي و اخلاقي) و اين كمترين معجزة  موجب ناخشنودي اوس
ــهوات نفساني آزاد مي كند  ــت كه او را از بند بت هاي دروني، رذايل و ش بندگي خالص خداس
ــازد و او را به زيور كمالات و  ــد هر نوع حقارت و ذلتّ معبودهاي گوناگون رها مي س و از قي

فضايل آراسته مي كند.
اميرالمؤمنين علي7، ضمن خطبه اي در بيان غايت بعثت نبي مكرّم اسلام مي فرمايند: 
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ــتش  ــد محمّد6، را به حق برانگيخت تا بندگانش را از پرس «پس خداون
بت ها بيرون آورد و به عبادت او وادارد و از پيروي شيطان برهاند و به اطاعت 

خدا كشاند» (نهج البلاغه: خطبة 192).

فضايل اخلاقي در اناجيل اربعه و قرآن كريم
به طور كليّ هر صفت و فعلي كه انسان را در راه رسيدن به كمال نهايي ياري رساند فضيلت 
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است؛ مانند: تواضع، صبر، عفت، شجاعت، علم،  تقوا، صداقت و نظاير آن (سادات، 1373: 33).
تعاليم عيسي مسيح در اناجيل اربعه بيشتر جنبة اخلاقي دارد تا بيان احكام شرعي. لذا به 
وفور در باب فضايل اخلاقي سخن گفته و به آن توصيه كرده است؛ امّا قرآن كريم آموزه هاي 
اخلاقي خود را در كنار اعتقادات اصولي و احكام فقهي در اوج زيبايي و تناسب بيان مي كند. 
ــة تعدادي محدود از  ــتردگي ميدان مصاديق فضايل اخلاقي اكتفا به مقايس به دليل گس

آن ها امري ناگزير است.

مقايسة فضيلت عفت در اناجيل اربعه و قرآن كريم
عفّت در اصل به دو معنا آمده است: يكي كم بودن چيزي و ديگر خودداري از انجام كارهاي 
زشت. همچنين عرب بر باقي  ماندة شير در پستان مادر «عُفّه» گويد (ابن فارس، 1442: 641).

امام علي7، مي فرمايند: 
»؛ «برترين عبادت عفاف است» (كليني، بى تا: 79/2). 

         

 »

ــهوتِ خوردن را قبيح مي داند و زياده روي در آن  در اناجيل اربعه فقراتي وجود دارد كه ش
را نشانة بي ايماني مي شمارد: 

ــيد؛ زيرا مردم  ــيد كه چه بخوريد و چه بنوش ــراي خوراك نيز نگران نباش «ب
ــن چيزها مي كنند»  ــت آوردن اي ــان تمام زندگي خود را صرف به دس بي ايم

(لوقا:12: 30-29).
در مقابل، قرآن كريم آناني را كه در برابر كمبودهاي مادّي عفّت پيشه مي كنند، ستايش مي كند: 
«للفقراء اّ�ين احصروا في سَبيلِ االله لا يسَتَطيعُون ضَرباً يحسِبُهم الجاهِل اغنياءِ 

مِن اكحXعفف» (بقره/273).
ــي قرار  قرآن كريم علاوه بر صدور حكم حرمت بي عفّتي، ابعاد مختلف آن را مورد بررس

مي دهد. در ادامه به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:
ِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ»  X�َفْلحََ المُْؤْمِنُونَ *وا

َ
قرآن كريم عفّت را نتيجة ايمان مي داند؛ «قَدْ أ

ــان  ــون/1و5). در آيات متعدّدي آثار عفّت را معرفي مي كند كه عبارتند از: 1- اعتدال انس (مؤمن
(يوسف/30)؛ 2- بهره مندي از فضل خدا (نور/33)؛ 3- بي نيازي از مال (نور/33)؛ 4- مصونيت 
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از اذيّت بيگانگان (احزاب/59)؛ 5- نيكوكاري (يوسف/56)؛ و 6- راستگويي (يوسف/51).
ــن قرآن زمينه هاي بروز بي عفّتي را معرفي مي كند كه عبارتند از: دنياطلبي (نور،  همچني

33)؛ ناداني (يوسف/39)؛ و تقليد كوركورانه (اعراف/28).
و نيز راه هاي جلوگيري از بي عفّتي را تعليم مي دهد: حجاب (احزاب/59)، ازدواج (نور/32)، 

و كمك مالي براي رفع نيازهاي ضروري (نور/33).
ــتگاري  ــت جاويد (مؤمنون/5و119)، و رس ــاداش عفّت را آمرزش (احزاب/30)، بهش و پ

(مؤمنون/1و5) معرفي مي كند.
و در آيات ديگري (نور/21؛ فرقان/68؛ نساء/25؛ يوسف/24؛ طلاق/1؛ نور/30؛ مريم/18؛ 

و مائده/5) به مسألة عفاف توجّه شده است.
ــتراكات اخلاقي  با تدبرّ در آيات و فقرات مذكور درمى يابيم كه فضيلت عفّت يكي از اش
ــده، بي عفّتان  ــهوت راني از طرف هر دو تحريم ش ــت. ش بين اناجيل اربعه و قرآن كريم اس
ــوند. امّا تعاليم قرآن كريم در اين زمينه به دليل عمق و ژرفا در بيان  ــخت مجازات مي ش س
ــايل و احكام كليّ و جزئي، بررسي ابعاد مختلف اين فضيلت و حتّي از حيث آمار، برتري  مس

محسوسي بر فقرات اناجيل دارد.

مقايسة فضيلت تواضع در اناجيل اربعه و قرآن كريم
ــودن، خود را فرو نهادن،  ــت به معناي فروتني، نرم گردني و خواري نم ــع» در لغ «تواض
نرمي كردن، افتادگي، شكسته نفسي، خفض جناح، خضوع، تذللّ، تخاشع، و ضدّ تكبّر است 

(دهخدا، 1377: 7086/5).
از نظر علماي علم اخلاق «تواضع» عبارت است از: «شكسته نفسي اى كه نگذارد آدمي 
ــت كه دلالت بر تعظيم  ــر از ديگران ببيند و لازمة آن، كردار و گفتار چندي اس ــود را بالات خ

ديگران و اكرام ايشان مي كند» (نراقي،  بى تا: 300).
تواضع، هم در زندگي فردي و هم در زندگي اجتماعي اثر مي گذارد. اين فضيلت در رابطة 
انسان با خدا نيز اثري كليدي دارد؛ چرا كه روح عبادت تواضع و رمز قبولي آن فروتني است. 

مولاي متقيان علي7، مي فرمايند: 
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«سه چيز است كه سرآغاز تواضع است: نخست اين كه انسان هركس را ببيند 
ــمعه را ناخوش  ــيند و تظاهر، ريا و س ــلام كند؛ در پايين مجلس بنش به او س

دارد» (مكارم شيرازي، 1378: 76).
ــخص به  ــيدن ش ــي فقرات اناجيل اربعه، اهمّيت جايگاه تواضع و فروتني در رس با بررس

سعادت نمايان مي شود: 
ــازد حقير خواهد شد و هر كه خود را فروتن  «هر كه بخواهد خود را بزرگ س

سازد به بزرگي خواهد رسيد» (متي: 23: 12). 
ــا: 1: 52؛ و متي: 18: 4) همين  ــا: 14: 7-11؛ متي: 5: 5؛ لوق ــرات ديگر (لوق ــز در فق ني

مضمون ديده مي شود.
در قرآن كريم نيز آيات متعددي وجود دارد كه مسلمين را به تواضع و فروتني فرامي خواند 

و آن را از ويژگي هاي بندگان خاص خدا مي داند: 
َاهِلوُنَ قَالوُا 

ْ
ــمُ الج ــا وَ�ذَِا خَاطَبَهُ ــونَ لَبَ الأرْضِ هَوْنً ِينَ فَمْشُ Xــنِ ا� ــادُ الرXحْمَ «وَعِبَ

سَلامًا» (فرقان/63).
مقايسة فقرات و آيات مذكور اين واقعيت را آشكار مي كند كه قرآن و اناجيل اربعه هر دو 
ــمارند و آن را لازمة وصول به رستگاري مي دانند. امّا وجه  ــنديده مي ش تواضع را فضيلتي پس
ــي اين  ــح آموزه هاي قرآن كريم بر آموزه هاي اناجيل علاوه بر كثرت آيات، منشأشناس ترجي
ــت. بر اساس آيات قرآن كريم، منشأ تواضع، خشوع در برابر خداوند  فضيلت اخلاقي مهم اس
و تسليم در برابر فرامين الهي است كه حاصل جهان بيني الهي انسان است و به نوعي بينش 
ــود، كه خود را همواره بنده اي ناچيز و متّصف به فقر  ــاني منجر مي ش و بصيرت در نفس انس

ذاتي مى داند؛ لذا در نفس وى صفت تواضع ايجاد مي شود.

مقايسة فضيلت عدالت در اناجيل اربعه و قرآن كريم
ــتقامت، و در شريعت، استقامت بر طريق  «عدالت» در لغت به معناي دادگري كردن، اس

حق است، به اجتناب از آنچه محظور است در دين (دهخدا، 1377: 3729/10).
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ــدّة كثيري از  ــت؛ چنان كه ع ــه اناجيل واژه اي آشناس ــراي مؤمنان ب ــت» ب واژة «عدال
ــيح مي دانند و به برپايي عدالت  ــيحيان برپايي عدالت در كنار محبّت را هدف اخلاق مس مس

توسط مسيح7، چشم اميد دارند. در اناجيل مي خوانيم: 
ــت و فتيلة نيم سوخته را خاموش نخواهد كرد  «او ني خميده را نخواهد شكس

و خواهد كوشيد تا عدالت پيروز شود» (متي: 12: 30).
قرآن كريم نيز در باب عدالت آيات و عباراتي بي بديل بيان مي كند و سرانجام تاريخ بشر 

را همراه با عدالت توصيف مي كند: 
عَْلهَُمُ الوَْارِعيَِن» 

َ
ةً وَنج Xِئم

َ
عَْلهَُمْ أ

َ
ِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنج Xلَبَ ا� Xنْ غَمُن

َ
«وَنرُِيدُ أ

(قصص/5).
به گواهي فقرات اناجيل، مسيح7، كه براي عدالت تلاش مي كند، خود نيز عادل است: 
ــتي و  ــوي بلكه با راس ــتاد تو در مورد هيچ كس تبعيض قايل نمي ش «اي اس

درستي راه خدا را تعليم مي دهي» (لوقا: 20: 21).
خداوند در قرآن كريم نيز پيامبران خود را عادل و برپاكنندگان عدل مي خواند: 

ــومَ اجXاسُ  ــابَ وَالمِْيزاَنَ Vَِقُ ــمُ الْكِتَ نزَْجْاَ مَعَهُ
َ
ــاتِ وأَ ــلنََا باِكَْيِّنَ ــلْنَا رُسُ رْسَ

َ
ــدْ أ «لقََ

باِلقِْسْطِ»(حديد/25)
 و نيز آياتي ديگر (حديد/15؛ يونس/47 ؛ و مائده/42).

پيروان اناجيل به عدالت خداوند معتقدند: 
ــبب اين كه از دست يحيي تعميد گرفته بودند خدا را براي عدالتش  «و به س

شكر مي كردند» (لوقا: 7: 29).
عدالت خداوند از تعاليم اصلي قرآن است: 

ــطِ لا إَِ_َ إلاِ هُوَ  ولوُ العِْلْمِ قَائمًِا باِلقِْسْ
ُ
نXهُ لا إَِ_َ إلاِ هُوَ وَالمَْلائكَِةُ وأَ

َ
ــهِدَ االلهُ ك «شَ

َكِيم» (آل عمران/18)  العَْزِيزُ الحْ
و نيز آياتي ديگر (نحل/90؛ آل عمران/161؛ اعراف/8؛ و الرّحمن/7) در تبيين اين مطلب است.

ــت (متي: 5: 10). در  ــه ورود به ملكوت الهي اس ــگان در اناجيل اربع ــاداش عدالت پيش پ
مقابل، اجر عدالت پيشگان در قرآن غفران و پاداش بزرگ الهي است (مائده/9-8).
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معرفي فضيلت عدالت در قرآن به اين چند آيه محدود نمي شود بلكه ابعاد مختلف آن در 
ــاس آيات قرآن كريم، عدالت نشانة ايمان است (مائده/8-9؛ و  ــريح مي شود. بر اس قرآن تش
نساء/135) و فضيلتي برتر از سود و نفع شخصي و حتّي منفعت پدر و مادر است (نساء/135).

قرآن كريم عدالت را در باب تجارت (انعام/152)، رابطة بنده و پروردگار (اعراف/129)، و 
در امور خانواده (نساء/3) مطرح مي كند و آيات آن در اين خصوص فراوان است (بقره/279؛ 

مائده/2و48؛ اعراف/181؛ نساء/129 و...)
ــيع تر از اناجيل اربعه است. اين برتري،  ميدان تعليمات قرآن كريم در باب اين فضيلت وس
هم در روش هاي تبيين، هم در كيفيت بيان و هم در تعداد آيات نازله هويداست؛ به طوري كه 
فقط واژة «عدل» و مشتقاتش 28 بار و «قسط» و مشتقاتش 27 بار در قرآن تكرار شده است.

مقايسة فضيلت عفو و گذشت در اناجيل اربعه و قرآن كريم:
ــاندن جرم براي محافظت از  ــاقط كردن عذاب، مغفرت، پوش «عفو» در لغت به معناي س
شرم زدگي و رسوايي، و بخشش و گذشت و اين مقابل انتقام است (دهخدا، 1377: 14088/10).

از پيامبر اكرم6، روايت است كه فرمودند: 
ــت كنيد تا خدا شما را  ــت زياد نمي كند مگر عزّت را. پس گذش «عفو و گذش

عزيز  گرداند».
مروي است كه حضرت سيدالساجدين فرمودند: 

ــداي تعالي، اولين و آخرين در بلندي جمع كند كه كدامند  «در روز قيامت خ
ــت فضل  ــل فضل؟ پس طايفه اي برمي خيزند، ملائكه گويند: چه چيز اس اه
شما؟ گويند: توسل مي جستيم به هر كه از ما دوري مي كرد و عطا مي كرديم 
ــت مي كرديم از هر كه به ما ظلم  ــاخت و گذش به هر كه ما را محروم مي س
ــت  ــتيد، داخل بهش ــت گفتيد كه اهل فضل هس مي كرد. ملائكه گويند:  راس

شويد» (نراقي، بى تا: 186).
در شرافت از براي عفو و گذشت همين بس كه از نيكوترين صفات پروردگار است و در مقام 
ثنا و ستايش او را به اين صفت جميله ياد مي كنند. امام زين العابدين در مناجات خود مى گويد: 

»؛ 

 


 


 

     

  


»
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«تويي كه خود را به عفو و گذشت نام برده اي پس از من درگذر» (همان).
ــت از فضايل تراز اوّل اناجيل اربعه است كه از عوامل ايجاد و تقويت محبّت  عفو و گذش
ــت. به جرأت مي توان گفت كه اناجيل به  ــت و محبّت اساس نظام اخلاقي مسيحيت اس اس
اندازة محبّت، پيروان خود را به عفو و گذشت توصيه كرده است؛  زيرا عفو و گذشت معمولاً 
ــدن را بخشش گناه  ــي7، شرط بخشوده ش ــود. لذا عيس با محبّت به هم نوع همراه مي ش

ديگران مي داند: 
ــز (متي: 5: 7؛  ــويد» (لوقا: 3: 37) و ني ــوده ش ــيد تا بخش «ديگران را ببخش

مرقس: 11: 25؛ و متي: 6: 15-14).
قرآن كريم نيز همين معنا را ارائه داده است: 

نْ فَغْفِرَ االلهُ لكَُمْ وَااللهُ لَفُورٌ رحَِيمٌ» (نور/22) 
َ
بُِّونَ أ

ُ
لا تح

َ
ــوا أ «وVََْعْفُوا وVََْصْفَحُ

و نيز (تغابن/14؛ و نساء/149).
در اناجيل، مسيح7، خدا را رحيم مي خواند: 

«پس همان طور كه پدر شما رحيم است رحيم باشيد» (لوقا: 6: 36).
در قرآن بيش از هشتادبار، خداوند با صفت «رحيم» وصف شده است. براي نمونه: 

«دَرجََاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرحَْمَةً وAََنَ االلهُ لَفُورًا رحَِيمًا» (نساء/96).
ــتركي دارند و آن را يك  ــت موضع مش ــه و قرآن در مواجهه با عفو و گذش ــل اربع اناجي
ــبختي در زندگي دنيوي و اخروي ضروري  ــت بزرگ مي دانند كه براي آرامش و خوش فضيل
ــبت به آن ترغيب مي كنند. البته آمار آيات مربوط به عفو و بخشش  ــت؛ لذا مؤمنان را نس اس
ــت، به طوري كه واژگان مشتق از «عفو» 35 بار و كلمات مشتق از  ــيار زياد اس در قرآن بس

«غفر» بيش از 230 بار به كار رفته است.
ــت كه در برخي از فقرات اناجيل توصيه  نكته اي كه نمي توان آن را ناديده گرفت اين اس
ــت از حالت منطقي و حتّي تأكيد هم خارج مي شود و بيشتر به مبالغه شباهت  به عفو و گذش

پيدا مي كند تا تعليم يك فضيلت؛ مثل اين فقره: 
«در اين وقت پترس پيش عيسي آمد و از او پرسيد: اگر برادر من نسبت به من 
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خطا كرد تا چند بار او را ببخشايم؟ هفت بار؟ عيسي در جواب گفت: نمي گويم 
هفت بار، بلكه هفتاد بار هفت بار» (متي: 18: 21-22) و (لوقا: 17: 3-4)؛ 

به طوري كه احساس مي شود فرد ستمديده مجبور است به خاطر اين گونه تعاليم به مدّت 
طولاني ظلم و زور را تحمّل كند و حقوقش را ناديده بگيرد. به نظر برخي از انديشمندان اين 
گونه توصيه هاي اخلاقي در طول تاريخ مسيحيت به ابزاري براي خاموش كردن انقلاب ها و 
اعتراض ها تبديل شده است و برداشت غلط از چنين دستورهايي سبب شده چهرة ظلم  پذيري 
از عيسي7، نمايانده شود (اديب آل علي، 1385: 29). امّا در آموزه هاي قرآن كريم در عفو 

و گذشت، تأكيد همراه با تعادل نمايان است و اين از برتري هاي مطلق كلام وحي است.

مقايسة فضيلت تقوا در اناجيل اربعه و قرآن كريم:
«تقوا» از نظر لغت به معناي پرهيزگاري و ترس از خداست. برخي مى گويند: 

تقوا احتراز محرّمات است فقط (دهخدا، 1377: 6889/5).
ــت: يكي خودداري و پرهيز از اموال حرام  از نظر علماي علم اخلاق «تقوا» به دو معناس
و دوم ملكة خويشتن داري و پرهيز از گناهان به سبب ترس از ناخشنودي خداوند براي طلب 

رضاي او(نراقي، 1963: 231).
رسول گرامي اسلام6، فرمودند: 

»؛ «بهترين صفت دين شما پرهيزكاري است» (مجلسي،   

  

»
.(96/2 :1362

مسيح7، در اناجيل از تقواي الهي مي گويد و مردم را به تقوا فرا مي خواند: 
«از آن كسي بترسيد كه پس از كشتن اختيار دارد به جهنّم بيندازد» (لوقا: 12: 5). 

آيه اي از قرآن كريم در همين مضمون در توصيف مؤمنان مي فرمايد: 
اعَةِ مُشْفِقُونَ» (انبياء/49). Xهُمْ باِلغَْيْبِ وَهُمْ مِنَ السXِينَ يَخْشَوْنَ رَب Xا�»

در نظر عيسي تقوا مانع از گرفتاري در عذاب جهنم است: 
ــت يا پاي تو، تو را به گناه بكشاند آن را قطع كن و دور بينداز؛ زيرا  «اگر دس
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ــت يا پا وارد حيات شوى تا با دست و پا به  ــت كه بدون دس براي تو بهتر اس
داخل آتش افكنده  شوي» (متي: 18: 9-8).

در قرآن نيز تقواپيشگان از عذاب آتش نجات يابند: 
المِِيَن فيِهَا جِثيµِا» (مريم/72).  Xقَوْا وَنذََرُ الظXِينَ اي Xا� ّêَِغُن Xعُم»

فقرات مربوط به تقوا در اناجيل محدود است؛ امّا ابعاد تعليمات قرآن در اين باره وسيع و 
گسترده است. بر اساس تعاليم قرآن، تقوا امري مهم و ارزشمند است: 

«وَتزََوXدُوا فَإنXِ خَيْرَ الزXادِ اكحXقْوَى» (بقره/197) و فضيلتي است كه منشأ آن ايمان 
است (احزاب/70؛ حجرات/1؛ زمر/10؛ حديد/28؛ حشر/18؛ و ممتحنه/11).

آثار تقوا عبارت است از: 1- هدايت الهي (بقره/2و3)؛ 2- رفع كينه (حجر/45–47)؛ 3- 
محبّت خدا (توبه/4)؛ 4- اجتناب از دنياطلبي (لقمان/339)؛ 5- اجتناب از سوء ظن، غيبت و 

عيب جويي (حجرات/12)؛ و 6- آمرزش گناهان (انفال/29-28).
ــت (اعراف/128) كه عبارت است از: رستگاري  ــرانجامي نيكوس ــرانجام با تقوايان س س

(بقره/189) و ورود به بهشت برين (ق/33-31).
در مقابل فقرات بسيار محدود اناجيل اربعه، بايد اشاره كرد كه تنها واژة «تقوا» و كلمات 
ــت. برخي ديگر از اين  ــده اس ــه با آن در آيات قرآن كريم بيش از 250 بار تكرار ش هم ريش
ــر/7؛ آل عمران/76؛  ــعراء/150-151؛ حش ــات عبارتند از: (اعراف/35؛ يونس/62-63؛ ش آي

مائده/10؛ هود/49 و...)

رذايل اخلاقي در اناجيل اربعه و قرآن
ــعادت بايد غرايز و اميال سركش خود را با مهار  ــر براي دست يابي به رستگاري و س بش
عقل لجام بزند و راه انسانيت را پيش بگيرد تا به منزلگاه فرشتگان راه يابد. اگر قواي حيواني 
ــت گيرد، وجود آدمي ميدان تاخت و تاز  ــلطنت وجود بشر را به دس ــود و س بر عقل چيره ش
هواهاي نفساني مي شود و رذايل اخلاقي به ظاهر و باطنش تيرگي و تباهي مى افكند و دنيا 

و عقبايش را بي سامان مي كند (نراقي، بى تا: 22).
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رذايل اخلاقي به هر فعل و صفتي گفته مي شود كه مانع از صعود انسان در مراتب كمال 
ــبختي او مي شود؛ مانند تكبّر، حسد، بخل، دنيا  ــود و سدّ راه رسيدن به سعادت و خوش مي ش

دوستي، نفاق و امثال آن (سادات، 1373: 33).
ــيحيت و اسلام در جهت هدايت پيروان خود، آنان را از گرفتاري  اديان الهي از جمله مس
و سقوط در پرتگاه رذايل اخلاقي بيم مي دهند و در شناساندن آن به مؤمنان تلاش مي كنند.

به دليل گستردگي دامنة رذايل، در اين بخش فقط به معرفي و مقايسة تعداد معدودي از 
آن ها در اناجيل اربعه و قرآن اكتفا مي كنيم.

مقايسة رذيلت نفاق در اناجيل اربعه و قرآن كريم
«نفاق» در لغت به معناي دورويي كردن، كفر پوشيدن و ايمان آشكار كردن، كفر در دل 
و ايمان به زبان آشكار كردن، و دو زباني و  مكر است (دهخدا، 1377: 22622/14) و در لغت 
ــدن، فرو رفتن و برآمدن، تمام  ــت: تمام ش عرب مادة «ن ف ق» به چند معنا به كار رفته اس
ــه، تونل و راه زيرزميني و «نافقاء» به معناي يكي از دو سوراخ لانة موش  ــدن زاد و توش ش

(فيروز آبادي، 1412: 286/3).
رسول اكرم6، فرمودند: 

»؛ «انساني كه در   
 

   

 


    

  
  

   

 


     


  »

دنيا دورو و دو زبان باشد در آخرت دو زبان از آتش دارد» (مجلسي، 1362: 204/57).
در اناجيل اربعه از نفاق به صورت كليّ سخن به ميان آمده است؛ به طوري كه با ريا و رياكاري 

در هم آميخته مي شود و به رياكاران نسبت نفاق داده مي شود و عمل آنان نكوهش مي شود: 
ــيان رياكار، شما درهاي پادشاهي آسمان را بر  ــما ملايان و فريس «واي بر ش
مردم مي بنديد؛ شما مال بيوه زنان را مي بلعيد؛ در حالي كه محض خودنمايي 

نماز خود را طول مي دهيد» (متي 23: 15-13).
ــبيهاتي تكان دهنده توصيف و سرزنش مي كند.  ــي7، منافقان و رياكاران را با تش عيس

قرآن كريم نيز چنين تشبيهاتي دارد: 
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ــمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ»  لالةََ باِلهُْدَى فَمَا رَبِحتَْ تِجاَرَيُهُ Xوُا الض ــتَرَ ِينَ اشْ Xــكَ ا� وحَِ
ُ
«أ

(بقره/16)
و نيز مي فرمايد: 

ــمْ ...» (منافقون/4) و نيز  ــةٍ عَليَْهِ ــبُونَ كُلX صَيْحَ ــنXدَةٌ يَحْسَ ــبٌ مُسَ غXهُمْ خُشُ
َ
«كَك

(بقره/20-17).
برخورد قرآن با منافقان بسيار تند است و مكرراً در آيات و سوره ها به بيان ويژگي هاي آنان 
مبادرت مى ورزد تا اين گروه فاسق براي مؤمنان شناخته شوند و از آفات آنان بري و مصون 
ــره/8)؛ 2- مكّار(بقره/9)؛  ــا عبارتند از: 1- دروغ گو در ادّعاي ايمان (بق ــند. اين ويژگي ه باش
ــاري روحي (بقره/10)؛ 4- مدّعي اصلاح طلبي (بقره11)؛ 5 – متكبّر و جاهل  3- داراي بيم
(بقره/13)؛ 6- استهزاكننده (بقره/14)؛ 7- عاجز از درك حقيقت (بقره/18)؛ 8- سوگند دروغ 
به خدا (منافقون/2)؛ 9- كسالت در عبادت همراه با ريا (نساء/142)؛ 10- حيران و سرگردان 
ــاء/139)؛ 11-  آمران به منكر و ناهيان از معروف (توبه/67)؛ و 12- ايمان زباني و كفر  (نس

قلبي (منافقون3).
ــت: 1- ذلتّ و خواري:  ــا را تعيين كرده اس ــم كيفر منافقان در دني ــن قرآن كري همچني
ــم خدا (منافقون/4)؛ و 4- مجازات  (منافقون/8)؛ 2- بي يار و ياور (توبه/74)؛ 3- مورد خش

شديد توسط پيامبر خدا به دستور خداوند (توبه/73).
ــتراك عذاب منافق  ــت از: 1- اش ــاس آيات قرآن عبارت اس كيفر منافق در آخرت بر اس
ــراه در قيامت  ــده/33)؛ 3- كور و گم ــاء/14)؛ 2- عذاب بزرگ (مائ ــر در جهنم (نس ــا كاف ب

(اسراء/72)؛ 4- بخشوده نشدن (منافقون/6)؛ و 5- عذاب در درك اسفل (نساء/145).
ــة آنان را در مواجهه با منافقان  ــاد و هدايت مؤمنان، وظيف همچنين قرآن به منظور ارش
بيان فرموده است كه عبارتند از: 1- عدم دوستي با اهل نفاق (نساء/89)؛ 2- عدم معاشرت 

و ارتباط با آن ها (نساء/139)؛ و بسياري از آيات ديگر.

مقايسة رذيلت تكبرّ در اناجيل اربعه و قرآن كريم
ــي و گستاخي كردن، خود را  «تكبّر» در لغت به معناي غرور و خودبزرگ بيني، گردن كش
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بر ديگران برتر نشان دادن، و مردم را در مقابل خود ناچيز و بي مقدار پنداشتن است (دهخدا، 
.(6901/5 :1377

ــت از: خوش آمدن و ميل به اين كه انسان  از نظر علماي علم اخلاق «تكبّر» عبارت اس
خود را فوق ديگري مي بيند (حائري، 1369: 389).

اين رذيلت داراي شاخه هاي متعددي است كه عبارتند از: «خودبرتربيني»، «خودمحوري»، 
ــي». همة اين صفات ريشة مشتركي دارند و آن  «خودخواهي»، «برتري جويي»، «فخرفروش

تكبّر است (مكارم شيرازي، 1378: 46).
براي تكبّر انواع گوناگوني است؛ بدين صورت كه گاهي ممكن است تكبّر در مقابل حق 
ــد؛ آن چنان كه نمرود اين گونه بود؛ زيرا مي خواست با خداي آسمان ها بجنگد. اين  تعالي باش
ــل فرعون آن هنگام كه گفت:  ــه ادّعاي خدايي مي كند نيز وجود دارد؛ مث ــي ك تكبّر در كس
ــت. اين نوع تكبّر  ــم ديگر، تكبّر براي انسان هاس ناَ رَبُّكُمُ الأعْ» (نازعات/24). قس

َ
ــالَ أ «فَقَ

ــولان و معصومين است؛  چنان كه خداوند از گروهي از كافران  گاهي در برابر پيامبران و رس
يْنِ مِثْلنَِا» (مؤمنون/47) و نوع  نؤُْمِنُ لبِشََرَ

َ
حكايت مي كند كه در برابر پيامبران الهي گفتند: «أ

ديگر تكبّر در برابر مردم آن است كه تكبّر در قبال مردم عادي باشد. بدين صورت كه خود 
را بزرگ بداند و غير خود را كوچك بشمارد و اگر سخن حقّي از بندگان بشنود از آن سر باز 

زند و از آن بيزاري جويد (حائري، 1369: 397-396).
ــي7، مردم را به خاطر تكبّر و فخرفروشي به نسب و پيشينه مورد سرزنش قرار  عيس

مي دهد: 
ــت» (متي:  ــود را بزرگ ندانيد و در دل خود نگوييد كه پدر ما ابراهيم اس «خ

3: 9؛ و لوقا: 3: 8).
ــي تكبّر كردند و از پذيرفتن  ــهر ناصره در برابر عيس آن چنان كه در اناجيل آمده، مردم ش

سخنان او به دليل مغرور شدن به پيشينة خود، خودداري كردند. 
ــت و  ــتر دارد؟ او همان نجّار اس ــد: مگر او چه چيز از ما بيش ــان مي گفتن «آن
مادرش مريم است و برادرانش يعقوب و يوشا و يهودا و شمعون و خواهرانش 
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نيز در ميان ما زندگي مي كنند. بدين ترتيب غرورشان اجازه نداد كه با احترام 
به سخن او گوش فرا دهند» (متي: 13: 55-57؛ و مرقس: 6 : 3-2).

ــت پا زدند.  ــاني نام مي برد كه با اين نوع تكبّر به هدايت الهي پش  قرآن كريم نيز از كس
شيطان از جملة آن هاست.

عاقبت متكبّران در اناجيل، حقارت و نابودي است: 
ــت  ــد» (متي: 23: 12). «دس ــمارد حقير خواهد ش «هر كه خود را بزرگ ش
خداوند با قدرت كار كرده است، متكبّران را تار و مار مي كند» (لوقا: 1: 51).

ــان را به بدترين  ــي و نيز پيروانش ــتكبران و تكذيب كنندگان آيات اله ــرآن كريم مس ق
ــنَ» (زمر/60) و نيز آيات  ِي ــسَ فِي جَهَنXمَ مَثْوًى للِمُْتَكَبِرّ ليَْ

َ
ــاي دوزخ تهديد مي كند: «أ عذاب ه

ــن جايگاه متكبّران در قرآن  ــاء/173؛ اعراف/36؛ نحل/29؛ و غافر/60و76)، ضمن تبيي (نس
ــد (بقره/34؛ زمر/59) و  ــأ كفر مي دان ــراف/13)، تكبّر در برابر خدا و فرامين الهي را منش (اع
متكبّران را ناكام (ابراهيم/15) و محروم از هدايت الهي (احقاف/10) معرفي مي كند و تبعات 
كَ للِنXاسِ وَلا يَمْشِ فِي الأرْضِ  Xرْ خَد اجتماعي اين رذيلة اخلاقي را نيز متذكّر مي شود: «وَلا تصَُعِّ

مَرحًَا» (لقمان/18).
با دقّت در فقرات اناجيل و آيات شريفة قرآن كريم، به روشني درمي يابيم كه هر دو كتاب، 
ــان را صفتي ناپسند مي دانند و پيروانشان را از اين صفت پست پرهيز مي دهند. اما  تكبّر انس
اين روشنگري و انذار در قرآن كريم، هم از نظر كمّيت و هم از لحاظ كيفيت و هم از لحاظ 

به كار گيرى شيوه هاى بيانى متعدد و مؤثر، بسيار برتر و بالاتر از اناجيل اربعه است.

مقايسة رذيلت دنيادوستي در اناجيل اربعه و قرآن كريم:
ــت تر» و  ــد به معناي «پس «دنيا»  در لغت به دو معنا به كار مي رود: اگر از «دنائت» باش
ــت. امّا به قرينة تقابل آن با آخرت، كه اشارت  ــد به معناي «نزديك تر» اس اگر از «دنو» باش
به «دورتر بودن» آن جهان از ماست، مراد از دنيا زندگي نزديك تر است؛ هرچند زندگي دنيا 

در برابر آخرت پست تر نيز هست؛ امّا واژة دنيا همان نزديك است (شيرواني، 1379: 11).
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ــا و تمام آنچه در  ــت. دني ــت به دنيا به طور مطلق مذموم و نكوهيده نيس ــه و محبّ علاق
اوست، همه آفريده و مخلوق خداوند بلندمرتبه است و نشانة عظمت و قدرت و حكمت او. لذا 
محبّت به دنيا از اين ديدگاه، عشق به آيات عزّت و جلال خداوندي، شايسته و ممدوح است.

دنيايي كه بزرگان با خواري از آن ياد كرده اند، دنيايي است كه هدف زندگي بني آدم قرار 
گيرد و آخرتش مورد غفلت واقع شود.

مسيح7، در بخشي از تعاليم خود (حكايت كشاورز)، دنيادوستي را مانعي بزرگ معرفي 
مي كند كه از تأثير كلام خدا در قلب ها جلوگيري مي كند: 

ــده بود حالت كسي را نشان مي داد كه كلام  ــيده ش «زميني كه از خارها پوش
[خدا] را مي شنود ولي نگراني هاي زندگي و عشق به مال دنيا و هوا و هوس، 

كلام [خدا] را در او خفه مي كند» (مرقس: 4: 20-3).
و در فقره اي ديگر چنين آمده است: 

«نمي تواني هم بندة خدا باشي و هم بندة پول» (متي: 6: 20)
قرآن كريم نيز دل بستگي به مال و منال دنيا را عامل غفلت از خداوند تلقي مي كند: 

وْلادُكُمْ قَنْ ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ فَفْعَلْ 
َ
مْوَالكُُمْ وَلا أ

َ
ِينَ آمَنُوا لا تلُهِْكُمْ أ Xفُّهَا ا�

َ
ــا ك «يَ

ونَ» (منافقون/9). َاسِرُ
ْ

وحَكَِ هُمُ الخ
ُ
ذَلكَِ فَأ

در اناجيل بارها اشاره شده كه دل بستگي به مال دنيا انسان را از سعادت اخروي و ملكوت 
خداوند محروم مي سازد: 

ــته اند چقدر سخت است كه به ملكوت  ــاني كه به مال دنيا دل بس «براي كس
ــوند؛ خيلي آسان تر است كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد، از اين  خدا داخل ش

كه ثروتمندي وارد ملكوت خدا شود».
و اين فقره:

«بلي نادان است هر كه در اين دنيا مال و ثروت جمع كند امّا توشه اي براي 
آخرت نيندوزد» (لوقا: 12: 21) و فقرات ديگر (لوقا: 12: 33؛ لوقا: 12: 15).

ــتر موارد به همراه واژة  ــم لفظ دنيا بيش از يكصد بار به كار رفته و در بيش ــرآن كري در ق
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ــت. قرآن نيز عشق به دنيا را عامل غفلت از آخرت و عذاب ابدي مي داند:  «آخرت» آمده اس
ونَ» (بقره/86)  فُ قَنْهُمُ العَْذَابُ وَلا هُمْ فُنْصَرُ Xغْيَا باِلآخِرَةِ فَلا يُخَف َيَاةَ ا«ُّ وُا الحْ ِينَ اشْتَرَ Xوحَكَِ ا�

ُ
«أ

ــتند ( آل عمران/185؛ نساء/77؛ انعام/70؛ انعام/32؛  و آياتي ديگر كه با همين مضمون هس
اعراف/51؛ توبه/38؛ يونس/7-8، هود/15؛ رعد/26 و...).

اناجيل اربعه اموال دنيوي را فاني و پاداش اخروي را جاودان معرفي مي كند: 
ــت بيد يا زنگ به آن  ــروت خود را بر روي زمين نيندوزيد؛ زيرا ممكن اس «ث
آسيب رساند يا دزد آن را بربايد، ثروت تان را در آسمان بيندوزيد؛ در جايي كه 

از بيد يا زنگ خبري نيست» (متي: 6: 19).
در همين مضمون قرآن كريم مي فرمايد: 

غْيَا فَعِنْدَ االلهِ مَغَانمُِ كَثيَِرةٌ» (نساء/94). َيَاةِ ا«ُّ «تبَْتَغُونَ عَرَضَ الحْ
 و نيز (آل عمران/14) و آيات ديگر.

ــل اربعه و قرآن كريم در جبهة واحدي در  ــت اناجي چنان كه از آيات و فقرات نمايان اس
ــتي موضع گيري كرده اند. امّا نكته اي كه ذكر آن حائز اهمّيت است اين  برابر رذيلت دنيادوس
ــد در مواردي، از آن به نيكي ياد كرده  ــه قرآن كريم قبل از اين كه دنيا را تقبيح كن ــت ك اس
ــا و مواهب دنيوي را  ــوي را «طيبات» خوانده و تاركان دني ــت؛ مثلاً در آيه اي اموال دني اس
بازخواست كرده است (اعراف/32). امّا اين ديدگاه كه دنيا زمينة آخرت آباد است، در اناجيل 
ديده نمي شود. در ضمن، آيات قرآن در بيان مضرّات حبّ دنيا،  راه هاي گريز از دام هاي دنيا 
ــيار قوي تر از اناجيل اربعه عمل مي كند. كثرت آيات قرآن در اين  ــنگري پيروانش بس و روش

زمينه نسبت به فقرات اناجيل نيز اين واقعيت را اثبات مي كند.

مقايسة  رذيلت بخل در اناجيل اربعه و قرآن كريم
ــرك ايثار به هنگام  ــاك كردن، زفتي كردن، و ت ــل» در لغت به معناي منع و امس «بخ
ــم، زفت، ممسك و مقابل سخي، كريم، راد و جوانمرد  ــت و بخيل يعني تنگ چش حاجت اس

است (دهخدا، 1377: 4423/1و 4427).
ــاك كردن در مقامي كه بايد بذل  ــت از: «امس از نظر علماي علم اخلاق بخل عبارت اس
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ــت و اين دو  ــراف اس ــت و افراط آن اس كرد و ندادن آنچه را بايد داد و آن طرف تفريط اس
ــت و وسط آن ها كه صفت جود و سخا بوده باشد پسنديده و محمود است»  طرف مذموم اس

(نراقي،بى تا: 308).
ــياري از رذايل ديگر، ضعف مباني ايمان و معرفت االله  ــة اين صفت مذموم مانند بس ريش

است؛ چنان كه رسول گرامي اسلام6، فرمودند: 
ــرص با ايمان در يك  ــل و ح »؛ «بخ  


 


 


   


     


 »

قلب جمع نمي شود» (نراقي، 1963: 111/2)؛
زيرا كسي كه خدا را قادر مي داند و معتقد است كه ريشة تمامي خيرات و بركات ذات پاك 
حق تعالي است، بايد به طور قطع به وعده هاي الهي در مورد آثار مادّي و معنوي انفاق در راه 

خدا اعتقاد داشته باشد؛ چرا كه با اين اعتقاد امكان ندارد او گرفتار اين خوي زشت شود.
ــخني به ميان آيد طبيعتاً آن جا حرص و بخل هم  ــته كردن مال دنيا س هر جا كه از انباش
ــود؛ زيرا آن كسي كه به ثروت علاقه دارد، بندة ثروت است و از انفاق و بخشش  ديده مي ش

بيزار است. در «انجيل متي» مي خوانيم:  
ــي يكي از آن ها را  ــه دو ارباب خدمت كني، بلكه فقط مي توان ــي ب «نمي توان
دوست داشته باشي و فقط به يكي وفادار بماني. همچنين نمي تواني هم بندة 

خدا باشي و هم بندة پول» (متي: 24: 6).
در همين راستا قرآن كريم مي فرمايد: 

هُمْ بعَِذَابٍ  ْ ــبيِلِ االلهِ فَبشَِرّ ةَ وَلا فُنْفِقُوغَهَا فِي سَ Xهَبَ وَالفِْض Xــنِزُونَ ا� ــنَ يكَْ ِي Xوَا�»
Vِمٍ» (توبه/34).

َ
أ

ــريفه، بخيلان به شديدترين عذاب ها وعده داده مي شوند. امّا جاي شگفتي  در اين آية ش
ــت.  ــه آية مذكور در مورد مال اندوزي و بخل علماي يهود و راهبان يهودي اس ــن ك دارد، اي
همان يهوديان كه عيسي7، بخل و خساست شان را نكوهش مي كند و در اناجيل نيز آمده 
است: «اي ملعونان، از من دور شويد و در آتش ابدي داخل شويد؛ زيرا وقتي گرسنه بودم به 
من خوراك نداديد؛ وقتي تشنه بودم به من آب نداديد؛ غريب بودم و به من جا نداديد، برهنه 

بودم و مرا نپوشانديد» (متي: 25: 46-41).
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ــرط ورود به ملكوت خدا را انفاق و ترك بخل معرفي مي كند  ــي ش در ضمن فقراتي، عيس
(متي: 25: 41-46) و نيز آن حضرت علماي يهودي را سخت سرزنش مي كند؛ زيرا آنان مردم را 
به غلط تعليم مي دادند تا از بخشيدن مال خود به پدر و مادر امساك كنند (مرقس: 10: 23-17).

ــاره مى كند و  ــت علماي يهود و اخبار در آيات خود اش قرآن كريم نيز به اين تعليمات زش
آنان را به عذابي هم پاية عذاب كافران بيم مي دهد: 

ــمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ  ــلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتاَهُ مُرُونَ اجXاسَ باِكُْخْ
ْ
ــونَ وَيَأ ــنَ فَبْخَلُ ِي Xا�»

قْتَدْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُهِينًا» (نساء/37).
َ
وأَ

ــيار گسترده است و به مواردي مانند:  ــت كه مفهوم «بخل» در قرآن بس لازم به ذكر اس
ــن واژه هايي چون  ــود و در ضم ــاد، ترك كارهاي خير و زكات و ... اطلاق مي ش ــرك جه ت

«شح»،  «بخل»، «قطور» به كار مي رود.
ــادي و معنوي بخل  ــردي و اجتماعي، همچنين م ــم در آيات متعددي آثار ف ــرآن كري ق
ــاداش ( ليل/8و9)؛ 3- ترك  ــرّ و بدي (آل عمران/180)؛ 2- انكار پ ــان مي كند: 1- ش را بي
جهاد (احزاب/18-19)، 4- گرفتاري و سختي (ليل/8و9)، 5- سرزنش و مذمّت (اسراء/29)؛ 
ــل و محروميت از محبّت  ــاء/37)؛ 7- كينه (محمد/37-38)؛ 8- بخ ــران نعمت (نس 6- كف
ــاء/128)؛ و 10- نفاق پيامد  خدا (حديد/23-24)؛ 9- بخل مانعي براي صلح در خانواده (نس

بخل ورزي ( توبه/77-76).
ــه/67)؛ 2- جهل (آل  ــدا (توب ــدم ايمان به خ ــدة بخل: 1- ع ــل ايجاد كنن ــز عوام و ني
عمران/180)؛ 3- عدم توجه به آخرت (آل عمران/180)؛ 4- تكبّر (نساء/36-37)؛ 5- ترس 

از تهي دستي (اسراء/100)؛ و 6- بي نيازي طلبي (ليل/8).
ــي بخيلان توسط  ــت: 1- فراموش ــرانجامي ناخوش اس ــرانجام بخيلان در قرآن س و س
ــيلة آنچه بخل كرده اند (آل عمران/180)؛  خداوند (توبه/67)؛ 2- عذاب در روز قيامت به وس

و 3- عذابي خواركننده (نساء/37).
چنان كه مشاهده مي شود، از نظر اناجيل اربعه و قرآن كريم بخل ورزيدن صفتي زشت و 
ناپسند در وجود هر انسان است كه مانعي بزرگ بر سبيل سعادت اوست. آنچه روشن و واضح 
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است، برتري آيات قرآن در كمّ و كيف بيان و معرّفي اين رذيلت اخلاقي است. فراواني امثال 
ــبيهات قرآن، بيان جزئيات و جنبه هاي مختلف اين رذيلت اعم از: سرچشمه  و حكايات و تش

و مبدأ، آثار و نتايج آن و عواقب و سرانجام بخيلان و نظاير آن سند اين ادّعاست.

نتيجه 
ــة فضايل و رذايل  ــاي اخلاقي اناجيل اربعه و قرآن كريم و نيز مقايس ــي نظام ه از بررس

مطرح شده در آن ها اين نتايج حاصل شد:
1. آموزه هاي اخلاقي، بخش مهمي از تعاليم اديان الهي از جمله اسلام و مسيحيت است 

كه اين واقعيت با پژوهش در كتب آن ها نمايان مي شود.
ــيحيت كه برگرفته از تعاليم اناجيل است «رسيدن به ملكوت  2. هدف نظام اخلاقي مس
ــلام « نزديكي و تقرّب به خدا»  ــدف از نظر نظام اخلاقي قرآن و اس ــت. همين ه الهي» اس

معرّفي مي شود. با كمي تأمّل روشن مي شود كه اين دو اصطلاح معناي مشتركي دارند.
3. در هر دو كتاب، فضايل اخلاقي به پيروان معرّفي شده، مبادرت به آن توصيه مي شود.

4. در اناجيل و قرآن بر شناخت رذايل و دوري از آن ها تأكيد مي شود.
5. در بيشتر موارد، چنان كه در مقايسه ها ديده مي شود، تعاليم قرآن كريم از نظر بيان و 
ــه يابي و تحليل و تجزية مطالب، به كار بردن صناعات  معرفي فضايل و رذايل اخلاقي، ريش
ادبي به جا و مناسب، اشاره به وقايع تاريخي مرتبط با اين موضوعات، تبيين و تشريح دقيق 
ــش بر اناجيل اربعه  ــا رذيلت، و تعيين تكليف براي پيروان ــاي مختلف يك فضيلت ي جنبه ه

برتري دارد.
6. لازم به ذكر است كه در اكثر موارد، عبارت ها و آيات مربوط به فضيلت ها و رذيلت ها 
ــتر از فقرات اناجيل اربعه است؛ به تعبير ديگر برتري  ــيار بيش و بنيان هاي ارزش اخلاقي بس
ــت؛ به طوري كه گاهي در برابر چند  كمّي آيات قرآن يا برتري عددي آن غيرقابل انكار اس

فقره، چند صد آيه قرار مي گيرد.
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